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   پردازش زبان         بانك واژگان  بازيابي اطلاعات
  هوش مصنوعي متن سازي                          سازه يابي

 :چكيده
-machin)در اين مقاله ثابت مي شود كه مي توان با تركيب مطالب تعدادي منبع ماشين خوان 

readable) همچنين درباره اطلاعاتي بحث مي شود كه در واژه هست و در بازيابي . بانك واژگان ساخت
 و ديگر حوزه هاي پردازش زبان نظير رابطه هاي بانك اطلاعات (information retrieval) )١(اطلاعات

(database interfaces)ه در نظام ساختار بانك واژگان ك.  و نظامهاي خودكار برگه آرائي به كار مي رود
 Management) (Oracle Relational Database)مديريت بانك اطلاعات رابطه اي اراكل 

System)دستيابي به بانك علاوه بر .  طرح جدولهاي موجود در بانك مذكور نيز توصيف خواهد شد
ا نيز ميسر فهرست الفبائي سنتي از راه ريشه به مشق و بر عكس و از راه رابطه واژگاني و معنائي كلمه ه

بانك مورد نظر . است به طوري كه بانك هم به صورت تزلر روس و هم به شكل فرهنگ لغت به كار مي رود
ويژگي واژه هاي هر .  است(Self-defining) و تعريف دار (open-ended)داراي فهرستي بي انتها 

 كه (SQL) يك رابط اين بانك را مي توان به راحتي و با. جدول در خود بانك نيز مشخص شده است
 .افزايش واژه هاي جديد به جدولها را آسان مي كند گسترش داد

  مقدمه-١
محققان با پر حجم شدن بانكهاي مدارك و پيچيده شدن نظامهاي بازيابي اطلاعات در جستجوي  

تجربه ساختن سازمان . راههايي هستند كه به استفاده كنندگان مبتدي در يافتن اطلاعات كمك كنند
محققاني نيز كه . شود زاروس هاي حجيم براي كمك به نظامهاي بازيابي اطلاعات روز به روز بيشتر ميت

 و فهم پرسش (parsing)يابي  درصدد ساختن نوعي نظامهاي بازيابي اطلاعات هستند كه قادر به سازه
دفاتر است كه به تلاش ديگر محققان در ساختن نظامهاي اطلاع رساني . استفاده كنندگان و متون باشند

رابطه هاي . خوبي قادر به فهم نامه هاي اداري و بايگاني خودكار و حتي دادن جواب مناسب به آنها باشند
منظور از همه اين اقدامها به وجود آوردن . بانك اطلاعات و نظامهاي تجاري نيز هر روز پيچيده تر مي شود

 . است(natural language processing)راههاي مختلف پردازش زبان بشر 

                                                
∗  - Conlon, S. P. N., Evens, M., Ahlswede, T., Strutz, R. (1993). Developing a large lexical database for 
information retrieval, parsing, and text generation systems, Information processing and Management, 
vol 29, no 4, pp. 415-431. 
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نظامهاي پردازش زبان كه قادر به كار در عالم واقع هستند بايد توانائي پرداختن به مسائل 
 و مبهم را تشخيص دهند و (ill-formed)اين نظامها بايد تركيبهاي بدساخت . گوناگون را داشته باشند

حل اين مسائل نياز به اطلاعات صريح و براي . آنچه را كه براي ارائه برون دادي پويا لازم است دارا باشند
نظامهاي موثر پردازش زبان در عالم واقع نياز به بانكهاي . مفصل و مبسوطي درباره كلمات و عبارات داريم

 .پرحجم و پيچيده واژگان دارند
با اينكه بانك واژگان بخش اصلي نظامهاي پردازش زبان است در واژگان نظامهاي رايج پردازش 

بديهي است كه چنين واژگاني فقط نياز بازيهاي كامپيوتري يا برخي . ات محدودي موجود استزبان اطلاع
نظامي كه بتواند زبانهاي متعدد را پردازش كند نياز به اطلاعات . حوزه هاي خاص را برآورده مي كند

د چنان واضح و چنين اطلاعاتي باي. گسترده درباره معني كلمات و رابطه بين آنها و قواعد تركيبشان دارد
منظم سامان داده شود كه نظامهاي پردازش زبان بتوانند به اطلاعات نحوي و معنايي كلمات پي ببرند و از 

 . و بازيابي اطلاعات استفاده كنند(text generation)آن براي سازه يابي و متن سازي 
متن هست ابهام از ميان مشكلات گوناگوني كه در بازيابي اطلاعات و ساختن و تحليل نحوي 

بسياري از مشكلات سازه يابي به اين دليل ايجاد مي شود كه تعداد زيادي . مشكلات خاصي ايجاد مي كند
برنامه سازه ياب قادر به انتخاب معني مناسب نيست مگر آنكه . از كلمات زبان انگليسي چند معني دارد

م انتخاب واژه براي متن سازي را هم پيچيده ابها. اطلاعات واضحي از معني كلمات در پايگاه اطلاعات باشد
طبقه بندي كلمات و . حل اين گونه مشكلات نياز به داشتن اطلاعات مفصّل از معني كلمات دارد. مي كند

 و روابط واژگاني و (preferences) يا رجحان (Selectional restrictions)محدوديتهاي باهم آيي 
 .معنائي نيز جزئي از معني كلمه است

پيش بيني مي شود كه واژگان نياز به اطلاعاتي بسيار پيچيده دارد تا نظامهاي پردازش زبان بشر 
بخش . اين مقاله درباره ساختن بانك واژگان براي كاربرد در پردازش زبان است. در عالم واقع را تقويت كند

اي گوناگون پردازش زبان ه  در خصوص هدف تحقيق و انواع اطلاعات واژگاني لازم براي كاربرد در شيوه٢
 درباره انواع اطلاعاتي كه از اين ٣از آنجائيكه اطلاعات دادگان ما از منابع مختلف است در بخش . است

دهيم كه براي تبديل انواع اطلاعات  منابع فراهم شده بحث مي كنيم و نيز روشهايي را مورد گفتگو قرار مي
 اصول طراحي ٤بخش . مورد استفاده نظام پردازش زبان باشدبه شكل واژگان اختراع كرده ايم و مي تواند 

 ساختمان بانك واژگان را توصيف مي كنيم و چند نمونه از ٥در بخش . بانك واژگان شرح داه مي شود
 توضيحاتي درباره اطلاعات واژگاني و معنائي تهيه شده به ٦جدولهاي داده ها را ارائه مي دهيم و در بخش 

 .دست مي دهيم
 بانك واژگان از ديدگاه استفاده ٨ درباره قابليتهاي بانك بحث مي شود و در بخش ٧خش در ب

 . به پايان مي رسد٩مقاله با ارائه خلاصه اي در بخش . كنندگان تشريح مي گردد
 

  اهداف تحقيق-٢
ما در كار ساختن يك بانك پرحجم واژگان هستيم كه داراي اطلاعاتي صريح راجع به نحو و معني 

 مدخل است كه هر مدخل خود ممكن است ٥٠٠٠٠اين بانك شامل اطلاعاتي درباره تقريباً . سي باشدشنا
اطلاعات مذكور به اجزاء اصلي كلام تقسيم شده است به صورت جدول اسم و فعل . چند معني داشته باشد

 .و صفت و قيد درآمده است
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ما در راه . اين بانك براي استفاده در بازيابي اطلاعات و فهم زبان و متن سازي طراحي شده است
رسيدن به هدفمان نياز به گردآوري و ساماندهي اطلاعات حجيمي داريم كه انسان در سير يادگيري زبان از 

ت واژگاني مورد نياز آنها ذكر در اينجا چند مورد از كاربرد پردازش زبان و انواع اطلاعا. آن استفاده مي كند
 .مي شود

 
  بانك واژگان براي استفاده در بازيابي اطلاعات-١-٢

كار اصلي نظام بازيابي اطلاعاتي كمك به استفاده كنندگان است تا موضوع دلخواه خود را در 
 بازيابي مهمترين كمكي كه بانكي پرحجم واژگان مي تواند به نظامهاي موجود. مجموعه هاي انبوه بيابند

 . است(query enhancement)جو  اطلاعات بكند در حوزه بهسازي پرس و
شيوه كار به اين ترتيب است كه اصطلاحات فهرست شده مناسب به صورت تزاروسي كه داراي 

تحقيقات لسك .  است به پرسش استفاده كننده اضافه مي شود(related terms)اصطلاحات وابسته 
(Lesk 1969) از روي تجربه فاكس . كه افزودن آماري اصطلاحات وابسته سودمند است ثابت كرده(Fox 

 در مورد مجموعه هاي كوچك نيز ثابت شده كه افزودن (Wang et al 1985) و وانگ (1980
 چنين بر مي آيد (1980)از تحقيقات مقدماتي فاكس . اصطلاحات وابسته بر حسب معني سودمندتر است

.  سودمندتر از همه موردهاي قبلي است(interactive)حيط دو كنشي كه افزودن اصطلاحات در م
تزاروس در اين حالت اصطلاحات را به استفاده كنند ارائه مي كند و استفاده كننده مي تواند يك اصطلاح 

براي تهيه اين نوع بهسازي پرس و جو براي مجموعه . به پرسش خود اضافه يا با فشار دكمه آن را رد كند
جم مدارك پرواژه بايد اطلاعاتي از روابط بين واژه ها داشت كه خود از طرفي نياز به بانك واژگان هاي پرح

 Ahlswede). بانك واژگان در اصل براي شناسائي چنين اطلاعاتي تدارك ديده شده است. پرحجم دارد

& Evens, 1988) 
ش استفاده كنندگان و متن هر نظام هوشمند بازيابي اطلاعات كه قادر به سازه يابي و فهم پرس 

ذخيره شده در نظام باشد بايد علاوه بر داشتن اطلاعات درباره روابط بين واژه ها اطلاعات دقيقي نيز از نحو 
 (Smith, 1987; Waemer, 1987)و معني شناسي واژه ها داشته باشد 

مي بينيم كه اين نوع اگر كاربرد بازيابي اطلاعات را در مورد بانك واژگان قضائي در نظر بگيريم  
 ,Maggs & sprowl)اطلاعات دقيق و صريح درباره طبقه وسيع كلمات بيش از بيش ضروري مي آيد  

1987) 
در نظام بانك واژگان قضائي همه مداركي كه در مرافعات حقوقي و جنائي وجود دارد در يك بانك  

گاهي بخشهاي معتبر قانون و مرافعات . تذخيره شده كه در اين مورد بازيابي اطلاعات در كل متن لازم اس
 مي يابند و به بانك (Lexis) و لكسيس (west law)مورد نظر را از مراكز مدارك قانوني نظير وست لاو 

در اين گونه نظامها بايگاني خودكار مكاتبات مزاياي فراواني دارد اما براي رسيدن به اين . اضافه مي كنند
 . داريم تا موضوع مكاتبه درك و مدرك در جاي مناسب بايگاني شودهدف نياز به واژه هاي بسياري

  نياز به واژگان براي نظامهاي فهم زبان-٢-٢
نظامهاي فهم زبان ابتدا بايد جمله را سازه يابي كنند تا بتوانند معني جمله هائي را كه استفاده كنندگان به 

ارد كه داراي اطلاعاتي صريح درباره حداكثر ممكن سازه ياب نياز به واژگان د. آنها ارائه مي دهند بفهمند
 ثابت كرده است كه چون استفاده (Cumming)كامينگ . (perrault & Grosz 1986)كلمات باشد 

كنندگان كلمات متعددي را براي صحبت درباره هر موضوعي به كار مي برند بنابراين نظامهاي فهم زبان 
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. دارند تا هم از نظر ساختمان واژه و هم از لحاظ ساختار نحوي قابل فهم باشدنياز به واژگان گسترده 
املاء شامل اطلاعاتي . همچنين اين نظامها نياز به اطلاعاتي درباره املاء و صرف و نحو معني شناسي دارند

 و تلفظ و شكلهاي مختلف هر (Hyphemation)گذاري   و خط تيره(graphemes)در خصوص حروف 
نحو شامل .  و روابط تكواژها است(paradigms)صرف شامل اطلاعاتي درباره صيغگان . ستكلمه ا

تعاريف و روابط .  است(argument structure)اطلاعاتي راجع به انواع كلمه و ساختمان وابسته ها 
  براي ابهام زدائي(Jensen & Binot 1987)پنس و بينوت . گيرند معنائي نيز در معني شناسي جاي مي
. از تعاريف موجود در فرهنگ لغت كامپيوتر استفاده مي كنند, عباراتي كه داراي حرف اضافه اند

اينها اطلاعاتي است مربوط به .  نيز مهم است(selectional restrictions)هاي باهم آيي  محدوديت
اي انتخاب معني نظامهاي فهم زبان بر. اينكه افعال چه فاعل و چه مفعولي را مي توانند با هم بياورند

 .(Small et al., 1988)از محدوديتهاي باهم آيي استفاده مي كنند , مناسب كلمات
نياز به . بايد اطلاعات انبوه تزاروس گونه نيز داشته باشد, نظامي كه در صدد فهم متن است 

جام مي شود اطلاعات تزاروس گونه به اين علت است كه ارجاع جمله هاي متن به يكديگر با گروه اسمي ان
 متن با (texture)يعني اينكه بافتار . (Blach, 1985) با ضمير (narrative)و نه مانند متون روائي 

 Halliday).  نام دارد(Lexical cohesion)نوعي رابطه بين كلمات انجام مي شود كه انسجام واژگاني 

& Hasan., 1976) . موريس و هرست(Morris & Hirst., 1991)ه اند كه فهم روابط  ثابت كرد
 .واژگاني به خصوص در فهم متون علمي اهميت دارد

 
  نياز به واژگان براي نظامهاي متن سازي-٣-٢

 در واژگان نظامهاي متن سازي حتي بايد بيشتر از (Cumming., 1987)به نظر كامينگ 
زه يابي كه به ساختار نحوي مثلاً سا. واژگاني كه براي سازه يابي به كار مي رود اطلاعات وجود داشته باشد

 و big مي پردازد فقط احتياج به تشخيص اين نكته دارد كه big red Wooden trucksگروه اسمي 
red و wooden هر سه صفت trucksدر حاليكه جمله ساز .  است(generator) اي كه اشياء را توصيف 

 مربوط به جنس است در woodenگ و  مربوط به رنred مربوط به اندازه و bigمي كند بايد بداند كه 
 .يعني اندازه را قبل از رنگ و رنگ را قبل از جنس بياورد. نتيجه اين صفتها را با هم و با نظم خاصي بياورد

سازي  به گفته كامينگ نظامهاي متن سازي به اطلاعات واژگاني بيشتري از نظامهاي فهم متن 
.  اطلاعاتي كه براي نظامهاي فهم زبان لازم است نياز دارندنظامهاي فهم متن كلاً به همه. احتياج دارند

 (idioms)دستگاه جمله ساز بايد قادر به انتخاب فعل و وابسته هاي مناسب آن باشد و بتواند اصطلاحات 
.  را به درستي انتخاب كند و قيد را در جاي مناسب بگذارد(collocations)و ديگر كلمه هاي همنشين 

(Jacobsan 1964) . نظامهاي متن سازي همچنين احتياج به اطلاعاتي دارند تا بتوانند روابط بين كلمات
 & Lee)را براي ساختن متن منسجم نشان دهند و واژه ها را به صورتي درست و پويا انتخاب كنند 

Evens., 1991, 1992) 
 
  تحقيقات انجام شده در مورد واژگان-٤-٢

فرهنگ ماشيني زبان _ د اصلي آن هم در ترجمه ماشيني نبود كه كاربر_ اولين پايگاه واژگاني  
اين فرهنگ با . (Calzolari., 1984; 1988)ايتاليائي بود كه كلتزولاري در دانشگاه پيزا آن را تهيه كرد 

استفاده از فرهنگهاي ماشين . كمك فرهنگهاي ماشين خوان موجود و صرف نيروي بسيار تدوين شده بود
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او اسم و فعل را با استفاده از فرهنگ جيبي مري .  (Amsler., 1981)ا امسلربنا گذاشتخوان در آمريكا ر
بر دو .  به صورت ماشيني طبقه بندي كرد (Merriam Webster pocket Dictionary)يا م وبستر

آوري كردند و ابزارهاي پردازش آنها را فراهم  همكارانش در آي بي ام اطلاعات واژگاني بسياري را جمع
 نيز يك شبكه پرحجم از كلمات و روابط آنها به نام  (Miller et al., 1991)ميلر و همكارانش. آورند

 . ساختند كه براساس روانشناسي زبان و يك منبع واژه گرانبها بود (Wordent)وردنت
 انتشارات. عمده ترين تحقيقات درباره واژه ها در انگلستان را چند ناشر دورانديش انجام دادند 
 اطلاعات نحوي را در فرهنگ انگليسي معاصر لانگمن به مدخلها اضافه كرد و نسخه (longman)لانگمن 

انتشارات كالينز . (procter., 1978)هاي ضبط شده آن را براي تحقيقات زبانشناسان در دسترس قرار داد 
(Collins) متون انگليسي تهيه و  با همكاري دانشگاه بيرمنگام يك مجموعه بيست ميليوني كلمه اي از

يك نظام پايگاه واژگاني براي واژه نگاراني تدوني كرد كه در صدد مدخل سازي از اين مجموعه بودند 
(Sinclair., 1987) فرهنگ كوبيلد كالينز (Collins COBUILD Dictionary) از همين منبع 

 نشر دانشگاهي (Sinclair., 1987)استخراج شد و خود اساس تدوين يك سلسله فرهنگ دوزبانه شد 
. آكسفورد نيز يك بانك پرحجم ساخت تا مقدمه اي باشد براي ماشيني كردن فرهنگ انگليسي آكسفورد

 ,.Stubbs & Tompa., 1984; Raymond & Tompa)بيشتر اين كار در دانشگاه واترلو انجام شد 

ي شركت در اين كار يك رشته  مركز تازه تاسيس فرهنگ انگليس آكسفورد در دانشگاه واترلو برا(1987)
كنفرانس برگزار كرد و زبانشناسان و متخصصان كامپيوتر و ناشران را گردهم آورد تا درباره مشكلات اساسي 

 در هلند نيز محل تهيه واژگان انگليسي و (CELEX., 1986)دانشگاه نايجمگان . اين حوزه بحث كنند
 . صنايع استآلماني براي استفاده در تحقيقات فرهنگستانها و

 
  منابع اطلاعات واژگان سازي-٣

همانگونه كه توضيح داده پايگاههاي واژگاني كه به پردازش زبان كمك مي كنند بايد داراي  
از جمله دانشي كه حاصل _ براي تهيه پايگاههاي واژگاني پيچيده بايد انواع دانش را . اطلاعات زيادي باشند

ساختار . در اين پايگاه درج كرد_ صصان كامپيوتر و فيلسوفان است كار زبانشناسان و روانشاسان و متخ
ساختار منابعي كه براي . منابع واژگان با يكديگر تفاوت دارد و بايد با روشهايي متفاوت به آنها پرداخت

 . آمده است١ساختن واژگاني به آنها نيازمنديم در جدول شماره 
 

 نام فرهنگ گروه زبانشناسان نوع گويشور

 اينديانا گويشور بومي
 برنديس
 ياكوبسون
 ديگران

 فرهنگ دانشجوي وبستر
 

 فرهنگ معاصر زبان انگليسي

  منابع اطلاعات واژگان سازي-١جدول شماره 
  فرهنگهاي ماشين خوان-١-٣

خوان را  زبانشناسي با كامپيوتر تحقيق مي كنند فرهنگهاي ماشينبرخي زبانشاسان كه در حوزه 
يكي : در اين پژوهش اطلاعات دو فرهنگ ماشين خوان در واژگان ضبط شده است. منبع كار خود كرده اند
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 و ديگري فرهنگ انگليسي (Webster's Seventh collegiate Dictionary)فرهنگ دانشجوي وبستر 
 (Collins Dictionary of the English Language)كالينز 

اند تا  اين فرهنگها بسيار غني و اطلاعات متنوعي دارند اما بيشتر براي استفاده انسان تهيه شده 
 (explicit) هستند و هم اطلاعات صريح (implicit)فرهنگهاي مذكور هم داراي اطلاعات تلويحي . ماشين

كلام و تلفظ و ريشه شناسي و تكواژگونه و مترادفها و اطلاعات صريح شامل اجزاء . در آنها وجود دارد
نظامهاي كامپيوتري اغلب قادرند مستقيماً از اطلاعات صريح .  است(cross references)ارجاعات متقابل 

برايشان _ از جمله اطلاعات كه به صورت تعريف است _ استفاده كنند اما استفاده از اطلاعات تلويحي 
خوان به صورتهايي كه در بانك واژگان قابل   دانش موجود در فرهنگهاي ماشينبراي تبديل. مشكل است

اين . ابهام كرد كه براي استفاده در ماشين آماده شود استفاده باشد بايد آنها را چنان تحليل و صوري و بي
 و ١ماره  ش(homograph) با هم نويسه Chipمثلاً تعريف واژه . كار با تحليل نيمه خودكار انجام شده است

 . آمده است٢ در فرهنگ انگليسي كالينز به صورت جدول شماره ١معني شماره 

 
 قطعات نازك سيب زميني كه در روغن فراوان سرخ شده باشد

Chip 1 1 
 )اطلاعات تلويحي( تعاريف -٢جدول شماره 

 
. به دست داد Chipپس از تحليل نيمه خودكار اين تعريف مي توان اطلاعاتي صريح درباره واژه  

 : را چنين مي توان آوردChipبنابراين ويژگيهاي 
 عيني. الف
 شمردني. ب
 بيجان. ج
 باقاعده. د
 مفرد. ه 
 اسم عام. و
 )جنس دستوري ندارد(خنثي . ز
 : در مي آيد٣ در بانك واژگان به صورت جدول شماره Chip 1 1اطلاعات واژگاني  

 
 Chip 11اسم عام       شمردني       مفرد        باقاعده            بيجان      عيني      خنثي      

  اطلاعات واژگاني-٣جدول شماره 
 

مي بينيم كه فرهنگهاي ماشين خوان اطلاعات صريح زيادي را به صورت تعريف فراهم مي كنند و  
جزئيات مربوط به . قادر به استخراج اين اطلاعات باشيم مي توان از آنها در پردازش زبان استفاده كرداگر 

شيوه استخراج نيمه خودكار اطلاعات صريح از تعاريف فرهنگهاي ماشين خوان در مقاله زير چاپ كانلن و 
 . آمده است(Colon & Evens., in press)ايونز 
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  ديگر منابع اطلاعات واژگان سازي-٢-٣
 در فرهنگها اطلاعات مربوط به چگونگي تركيب (MC Cawley., 1986)به گفته ملك كاولي  

است كه بايد يك گروه اسمي " شوهر"يكي از مثالهاي او واژه . كلمات و تشكيل جمله از قلم افتاده است
جان " است ولي (acceptable)پذيرفتني " مري استجان شوهر "مثلاً جمله اي نظير . وابسته داشته باشد

ما در ساختن بانك واژگان اطلاعات را از منابع متعدد زبانشناسي جمع كرده . پذيرفتني نيست" شوهر است
 در دانشگاه اينديانا (Householder)اين منابع شامل فهرست كلمات موجود در طرحها هوس هولدر . ايم

Alexandra & Kunz., 1964; Brdgeman et al., 1965; Houeholder et al., 1965) و فهرست 
 در دانشگاه برنديس و فرهنگ جايگاه (Grimshaw & Jacken off., 1985)افعال گريشماو و جكندوف 

 :ساختار برخي از اين منابع به اختصار در اينجا توصيف مي شود. است) ١٩٦٤(قيود يا كوبسون 
 
  فهرست كلمات اينديانا-١-٢-٣

 parts of)اينديانا چهار فهرست اصلي كلمه دارد كه مربوط به چهار بخش اصلي اجزاء كلام  

speech)هر فهرست چهارچوبي دارد و فهرست كلماتي كه مي توان .  يعني اسم و فعل و صفت و قيد است
مله هاي آنها را در چهارچوب مذكور به كاربرد در فهرست اسم اينديانا چهارچوبهائي هست كه در آنها ج

نمونه اي از فهرست اسم . پيرو و فهرست اسمهائي كه مي توانند در آن چهارچوبها قرار گيرند آمده است
 . آمده است٤اينديانا در جدول شماره 

 
 

 گروه اسمي+ ساخت مجهول + حرف ربط + ساخت التزامي ) از چپ به راست(

 The suggeston has been made that he win.:مثال 

 
  نمونه فهرست اسم اينديانا-٤جدول شماره 

 
در هر فهرست متمم هائي كه فعلها .  فعل است١٧١٨ فهرست فعل دارد كه شامل ٧٢اينديانا 

 شامل فعلهائي است كه منطبق با قاعده جدول ١مثلاً فهرست شماره . گيرند طبقه بندي شده است مي
 . است٥شماره 

 
 

 گروه اسمي+ گروه فعلي + حرف ربط + جمله خبري 

  John said that his father was coming:مثال 

 
  نمونه فهرست فعل اينديانا-٥جدول شماره 

 
فهرست . صفتهاي هر فهرست جمله پيرو خاص خود را مي گيرد. هفت فهرست هم وجود دارد 

 به كار For هاي مختلف با حرف اضافه  شامل واژه هائي است كه مي توان آنها را در معني٣ و ٢ و ١شماره 
 . به كار مي روندOn و IN شامل كلمه هائي است كه به ترتيب با حرف اضافه ٥ و ٤فهرست شماره . برد
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يك نمونه از .  مي آيندWith صفتهائي قرار دارند كه با حرف اضافه ٧ و ٦در فهرست شماره  
 : به اين صورت است٣فهرست شماره 

He is responsible for cleaning the house. 
چون قواعد قيدها بسيار پيچيده است فهرستهاي قيد اينديانا اطلاعات گوناگوني نظير نمونه زير  

 :دارد
 :اسم فاعل + (Finite Verb)فعل شخص زماندار + قيد 

 Dچهارچوب 

مثال : He answered Sensibly 
 

  فهرست فعل برنديس-٢-٢-٣
.  است(Subcategorisation)ها   برنديس داراي اطلاعات مفصلي درباره زير مقولهفهرست فعل 

 . آمده است٦ نمونه اي است كه در جدول شماره admireساختار متمم فعل 

 
ADMIRE VERB DO POSSING THAT DO-P4-ING-OC  DO-P4-NP 

DO = مفعول مستقيم  
Possing = We admire his helping له اي نظير مالكيت در جم  ing 

THAT = به فعل وصل شده است tath متمم زمانبر كه با   
P4 =   for حرف اضافه  
ING = اسم مصدر  
OC =  ٢( مفعول فرماني(  

NP = نشانه آن دسته گروههاي اسمي كه در عبارتهاي حرف اضافه دار به كار مي روند  
 admire ساختار متمم فعل – ٦جدول شماره 

 
 مي تواند گروه اسمي معمولي admireجدول نشان داده شده است كه مفعول مستقيم فعل دراين  

.  به آن متصل شودfor يا thatاگر متمم فعل مذكور جمله باشد با حرف ربط .  دار باشدingيا گروه اسمي 
 . بعد از آن بايد اسم مصدر يا گروه اسمي باشد(clause) باشد بند forاگر حرف ربط 

 
 فرهنگ جايگاه قيود ياكوبسون -٣-٢-٣

او . ياكوبسون يا بررسي امكانات همنشني قيد در متون اطلاعاتي را درباره جايگاه قيد فراهم كرد 
در فرهنگ خود قيدها را طبقه بندي و جايگاه قيد در متون و ميزان قرار گرفتن آن را در جايگاه مشخص 

 . آمده استlittleه قيد  اطلاعاتي به شيوه مذكور دربار٧كرده جدول شماره 
 

LITTLE:قيد مقدار ; 
جايگاه مياني ) ٧%=٦٤: (مثال  : This area is little used by day 

(36%=4)جايگاه مياني  :   مثال : It Varies little from Government to Government. 

  نمونه اي از فرهنگ ياكوبسون در مورد جايگاه قيود٧جدول شماره 
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جمله هاي مورد نظر در % ٦٤ يك قيد مقدار است و در Littleمدخل درمي يابيم كه از اين  
اطلاعات بيشتر در خصوص ويژگيهاي . آنها در پايان و پس از فعل آمده است% ٣٦جايگاه مياني و در 

 (Jacobson., 1978) يا كوبسون مي توان يافت ١٩٧٨معنائي و نحوي قيدها را در مقاله 
 .ينديانا و برنديس و فرهنگ ياكوبسون به خصوص در متن سازي به كار مي آينداطلاعات فهرست ا 

 
 اصول طراحي بانك واژگان -١

قصد ما ساختن يك بانك واژگان داراي اطلاعات انبوه است كه لازمه نظامهاي بازيابي اطلاعات و 
در هر بانك كامل . نظامهاي پردازش زبان مانند سازه يابها و نظامهاي متن سازي و غيره استديگر 

بانك واژگان كارآمد بايد چنان . واژگان اطلاعات دهها و حتي صدها هزار مدخل بايد وجود داشته باشد
برد . باشد كه انتخاب و يافتن خودكار كلمات مناسب را براي نظامهاي پردازش زبان آسان كند

(Byrd., 1989) و بوگورو و لوين (Boguraev & Levin., 1990) برخي از ويژگيهاي بانك واژگان 
 :مناسب را چنين توصيف كرده اند

نظامهاي پردازش زبان بتوانند به صورتهاي : دستيابي به آن با روشهاي گوناگون ميسر باشد. الف 
بايد ساختاري روشن و مشخص نظير آنچه در مختلف كلمات را بيابند يعني بانك واژگان كارآمد هم 

بخش پيش توصيف شد داشته باشد و هم بتوان از راههاي مختلف به اطلاعات واژه هاي موجود در آن 
حلهائي فراهم كرد كه هم بر صورت و  هم بر  براي يافتن كلمات در بانك واژگان بايد راه. دست يافت

ز بانك واژگان استفاده مي كنند جستجو را با ريشه كلمات و برنامه ها و كساني كه ا. معني استوار باشد
ء مختلف كلام و كلماتي  اجزا. صورتهاي مركب و برخي صورتهاي وابسته به ريشه كلمات آغاز مي كنند

كه ويژگيهاي مشتركي با آنها دارند به گونه اي در جدولهاي جداگانه در حافظه كامپيوتر ذخيره شده 
بنابراين يك جدول اصلي . ه را دقيقاً روي گره كلمات مورد نياز متمركز كرداست كه مي توان برنام

همچنين جدولهائي براي هر جزء . هست كه هر عنصري را مي توان به صورت الفبائي در آن پيدا كرد
وقتي ريشه را به . كلام و يك جدول مخصوص براي فعلهائي كه متمم جمله اي وجود دارد و الي آخر

بانك همچنين . انك مي تواند صورتهائي را كه از روي ريشه ساخته شده است ارائه كندبانك بدهيم ب
بانك واژگان داراي جدولهاي مربوط به رابطه . مي تواند در صورت ارائه صورت مركب ريشه آن را بيابد

 .را يافتواژه ها و وابستگي معنائي بين آنها است تا به اين وسيله بتوان اصطلاحات وابسته به هر كلمه 
كلمه . معمولاً كلمات به اجزاء مختلف كلام تعلق دارند:  مدخلها از روي معني جدا شده باشد.ب 

واژه . همچنين ممكن است فقط به يك طبقه از اجزاء كلام تعلق داشته باشد ولي چند معنائي باشد
ك واژگان اطلاعات دراين بان. نگاران معاني جداگانه كلمات را با شماره هاي مختلف مشخص مي كنند

مربوط به معني كلمات به صورتي جداگانه و واضح آمده است به گونه اي كه نظامهاي پردازش زبان 
 .بتوانند معني صحيح را انتخاب و آن را به درستي به كار ببرند

برخي :  مدخلهاي جداگانه وجود داشته باشد(idioms) و اصطلاحات (phrases) براي گروهها .ج 
تك كلمات تشكيل   چند كلمه ساخته شده است و معني آنها معمولاً با مجموع معني تكمدخلها از

اگر اين مدخلها به شكل يك مجموعه كلي و واحد در بانك فهرست نشود سازه . دهنده آنها تفاوت دارد
 اهلسود را واژگاندراين دسته مدخلهاي موجود.دهنديابها و نظامهاي متن سازي نمي توانند آنها را تميز

(Ahlswede et al., 1988) و ماركوويچ (Markowitz et al., 1988)داده اند  به تفصيل شرح. 
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نظامهاي پردازش زبان بايد قادر به يافتن روابط معنائي بين : قابليت استنتاج داشته باشد. د 
نكه مثلاً جوجه اي(بانك واژگان مورد نظر ما هم وابستگي هاي معنائي را نشان مي دهد . مدخلها باشند

نظير (و هم رابطه اي نحوي را مشخص مي كند ) يك نوع مرغ و به خصوص مرغ كم سن و سال است
 ).تشخيص اين نكته كه فاعل فعل خواب ديدن بايد انسان و جاندار باشد

ثابت كرده اند كه يكي از ) ١٩٩٠(و بوگورو و لوين ) ١٩٨٩(برد : قابليت گسترش داشته باشد . ه
واژگان را بايد به صورتي طراحي كرد . ويژگيهاي بانك واژگان نامحدود بودن آنها استمهمترين 

. كه در آينده بتوان تعداد واژه ها را به سادگي افزايش داد كيفيت اطلاعات آن را مطلوبتر كرد
 automatic Lexical acquistion)گويشوران يا حتي نظامهاي خودكار اكتساب واژه 

systems)فرم هاي اس كيوال . انند اطلاعات موجود در بانك را افزايش يا تغيير دهند بايد بتو
براي جمع آوري اطلاعات از گويشوران بومي زبان انگليسي تهيه شده است تا افزودن مدخلهاي 

 .(Evens et al., 1989) جديد به بانك آسان شود
 

  ساختار بانك واژگان-٥
بنابراين واژگان بايد .  معني بودن برخي كلمات استيك مشكل اصلي نظامهاي پردازش زبان چند 

وانگهي سازمان بانك واژگان بر اجزاء كلام بنا شده است و با هر . براي هر معني كلمه اطلاعاتي داشته باشد
اطلاعات در نظام مديريت رابطه اي بانك . جزء كلام انواع گوناگون اطلاعات معنائي و نحوي همراه است

در جدولهائي كه متعاقباً مي آيد سعي بر اين است كه نوع داده هاي ذخيره . ري شده استاطلاعات را گردآو
اما بايد به خاطر داشت كه جدولهاي واقعي اغلب صدها يا هزاران . شده و چند مثال مختصر ارائه شود

 (homograph)اغلب جدولها كليدهاي مركبي دارند كه از زنجيره كلمات و شماره هم نويسه . مدخل دارد
 و شماره (#H)شماره هم نويسه را با علامت . و شماره معني در فرهنگ انگليسي كالينز تشكيل شده است

 ,.Pin-Ngern)جزئيات اين كار در رساله دكتري پين نگرن . دهند  نشان مي(#S)معني را با علامت 

 . وجود دارد(1990
  جدول اصلي-١-٥

هم نويسه ها و شماره معني در كلمه براي ابهام . مدخلهاستجدول اصلي شامل فهرست الفبائي  
 ندارند رمز (homography)زدائي در مدخلهاي جداگانه آمده است به كلمه هائي كه شماره هم نويسي 

(Code)نشان داده شده است٨ساختار جدول اصلي در جدول شماره .  صفر داده شده است . 
 

شماره هم نويسه  #Sمعني شماره  مقوله منبع اطلاعات
H# 

 كلمه

 قيد 
 فعل متعدي

 اسم

 صفت

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Away 
Bake 
Chip 

mechanical 
  ساختار جدول اصلي-٨جدول شماره 
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. در بانك واژگان فقط مدخلهاي يك كلمه اي نيست بلكه مدخلهاي گروهي نيز در آن وجود دارد 
در فرهنگ دانشجويي وبستر حدود يازده . pick up و Wide-awakeمدخلهاي چند كلمه اي مانند يعني 

اين ساختهاي گروهي . هزار مدخل اصلي گروهي هست كه شانزده درصد كل مدخلهاي اين فرهنگ است
ه  مثلاً تعاريفي ك(Ahlswede et al., 1988; Markowitz et al., 1988). جزء به جزء بررسي شده است

از مدخلهاي گروهي تخصصي در فرهنگ بوده بررسي و از اين تعاريف تخصصي هر حوزه استخراج شده 
هر جدول شامل انواع . علاوه بر جدول اصلي براي هر جزء كلام نيز جدول جداگانه آمده است. است

صه تشريح در اينجا ساختار جدولهاي هر جزء كلام به طور خلا. اطلاعات خاص درباره آن جزء كلام است
 .شود

 
  جدول اسم-٢-٥

بنابراين در . تقسيم اسمها به طبقه هاي فرعي هم از لحاظ نحوي مهم است و هم از لحاظ معنائي 
 :بانك واژگان چنين ويژگيهائي را بايد در مدخل اسمها درج كرد

صورت . صورت جمع اسمهاي با قاعده پيش بيني شدني است: با قاعده و بي قاعده بودن. الف
 .ع اسمهاي بي قاعده را بايد در واژگان درج كردجم

نظام پردازش زبان با اين ويژگي مي تواند ضمير متناسب با اسم را به كار : مفرد و جمع بودن. ب
 .ببرد

توان نوع حرف با اين ويژگي مي :  اسمهاي عام(mass noun)شمردني يا اسم جنس بودن . ج
 .تعريف و گاهي نوع صفتي را كه با اسم به كار مي رود تعيين كرد

با اين اطلاعات مي توان حرف تعريف و فعل مناسب با : ويژگي عام يا خاص يا اسم جمع بودن. د
 .اسم را انتخاب كرد

ه با جنس دستوري مي توان ضميري را كه به اسم ارجاع داده شد: (gender) جنس دستوري  .ه
 .معين كرد
اين دو گروه صفتهاي متفاوت مي :  بودن(concrete) يا اسم ذات (abstract)اسم معني . و

 ).پيراهن سبز(فقط با اسم ذات مي آيد " سبز"مثلاً صفت . گيرند
با اين سه مشخصه مي توان نوع فعل و ضمير و غيره را كه با اسم : انسان و جاندار و بيجان بودن. ز

 .فقط فاعل انسان و جاندار و مفعول خوردني مي گيرند" خوردن"مثلاً فعل .  مشخص كردبه كار مي روند
بسيار مهم است زيرا در نظامهاي متن سازي نياز به محدوديتهاي باهم " ز"و " و"و " ه"اطلاعات بند 

يين معني زيرا به تع. محدوديتهاي با هم آيي در فهم متن نيز مهم است. آيي يا رجحان را برآورده مي كند
 . ساختار جدول اسم و چند مثال مربوط را نشان مي دهد٩جدول شماره . متناسب با بافت كمك مي كند

 
جاندار 
 بيجان

اسم معني 
 ذات

جنس 
 دستوري

اسم عام 
 اسم جمع

شمردني 
 اسم جنس

باقاعده 
 بيقاعده

شمارة  مفرد جمع
 معني

 شمارة
  هم نويسه

 كلمه

 Hen ١ ١a مفرد  باقاعده شمردني اسم عام مونث ذات جاندار

 Pasta ١ ١ مفرد  باقاعده اسم جنس اسم عام بي جنس ذات بيجان

 Person ١ ١ مفرد  بي قاعده شمردني اسم عام بي جنس ذات انسان

 Scissors ٠ ١ جمع باقاعده شمردني اسم عام  جنسبي ذات بيجان

  جدول اسم-٩جدول شمارة 
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جدول (براي اسمهاي بي قاعده جدول جداگانه آمده است كه صورتهاي جمع را نشان مي دهد  
اسمهاي بي قاعده در بانك واژگان اين است كه نظامهاي پردازش زبان نمي دليل وجود جدول ) ١٠شماره 

 .توانند صورتهاي جمع اسمهاي بي قاعده را با قاعده كلي پيش بيني كنند

 
 كلمه #Hنويسه  شماره هم #Sشماره معني  صورت جمع

Geese 
Men 
Mice 
Oxen 
Sheep 
People 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
0 
1 
1 

Goose 
Man 

Mouse 
Ox 

Sheep 
person 

  جدول اسمهاي بي قاعده-١٠جدول شماره 
  جدول فعل-٣-٥

فعلها يكي از پيچيده ترين بخشهاي اجزاء كلام است زيرا به بسياري از ويژگيهاي آنها بايد توجه  
 و لازم (Stative)است يا ايستا  (dynamic)بايد دانست كه آيا فعل باقاعده است يا بي قاعده و پويا . كرد

است يا متعدي و اينكه آيا فعل متمم جمله اي مي گيرد يا خير و آيا مي توان آن را به صورت مجهول 
. اگر فعل متمم جمله اي مي گيرد يا خير و آيا مي توان آن را به صورت مجهول درآورد يا نه. درآورد يا نه

 ).١٩٧٩طبقه به زعم مك كاولي ( طبقه اي است  است از چه(performative)اگر فعل كنشي 

متاسفانه با تحليل تعاريفي كه فرهنگهاي ماشين خوان به دست داده اند نمي توان فعلها را به 
جدول . از اين رو در حال حاضر اين اطلاعات را با دست عمل مي آورند. صورت خودكار طبقه بندي كرد

 . مربوط به ساختمان فعلها است١١شماره 

 
متمم  مجهول كنشي

 جمله اي

متعدي 
 لازم

پويا 
 ايستا

باقاعده 
 قاعده بي

شماره 
معني 
S# 

شماره 
نويسه  هم

H# 

 كلمه

 Forbit ١ ١ بيقاعده پويا متعدي دارد دارد امري دارد

 realize ٠ ١ باقاعده ايستا متعدي دارد دارد خير

  جدول فعلها-١١جدول شماره 
  

 آمده است تا نظامهاي پردازش زبان ١٢فعلهاي بي قاعده نيز جدا از فعلهاي باقاعده و در جدول شماره 
 .بتوانند صورتهاي گوناگون فعلها را تشخيص دهند

 
 كلمه #Hشماره هم نويسه  #Sشماره معني  گذشته اسم مفعول

Swum Swam ٠ ١ swin 

Run Ran ١ ١ Run 

Put Put ١ ١ Put 

  جدول فعلهاي بي قاعده-١٢جدول شماره 
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 ,to( نوع حرف ربط.  نمونه فعلهايي آمده است كه متمم جمله اي مي گويند١٣در جدول شماره  

for, thatو طبقات استلزامي ) مصدري و التزامي و غيره(نوع متمم )  و غيره(implication classes) نظير 
 و شرطي منفي و استلزامي (only-if) و فقط اگر (implicative) و استلزامي (fative)فعلهاي واقعي 

از . (Joshi & Weisechedel., 1976) نيز مشخص شده است (counter-factive)منفي و ضدواقعي 
 .ديانا هست يا خيرروي جدول همچنين مي توان دريافت كه آيا فعلها در فهرست اين

 
 كلمه شماره شماره معني حرف اضافه نوع متمم طبقه استلزامي فهرست اينديانا

 agree ٠ ١ To مصدري استلزامي وجود دارد

  جدول متمم هاي جمله اي-١٣جدول شماره 
 

مفعول , مفعول غيرمستقيم, فاعل(فعل بايد نقش نحوي ) arguments(در موارد وابسته ها  
و كنش پذيز ) agent(حالت شامل كنشگر . آن مشخص شود) case(و حالت ) مفعول حرف اضافه, مستقيم

)patient ( و بهره ور)beneficiary (همچنين نوع محدوديتهاي باهم آيي مانند جانداري و . و غيره است
 خالي وابسته ها را پر مي كند بايد مشخص شود و اين نكته نيز تصريح شود بيجاني و انسان بودن كه جاي

بسياري از زبانشناساني كه با كامپيوتر تحقيق مي . كه آيا وابسته ها اجباري است يا اختياري و حذف شدني
 – كه شامل اطلاعات مربوط به حالت است –) case frame(كنند بر اين عقيده اند كه چهارچوب حالت 

در ). Fillmore, 1968; Hirst, 1986(ي از مهمترين سازه هاي بانك واژگان براي پردازش زبان است يك
 . اينگونه اطلاعات درج شده است١٤جدول شماره 

 
محدوديتهاي 

 باهم آيي

اجباري و 
 اختياري بودن

شماره معني  نقش نحوي حالت
S# 

شماره 

 #Hنويسه  هم
 كلمه

 Sell 1 1 فاعل كنشگر اجباري انسان يا سازمان

 Sell 1 1 مفعول مستقيم تم اجباري شيء
گروه +To كنش پذير اختياري انسان يا سازمان

 اسمي

1 1 Sell 

گروه + For وسيله اختياري پول
 اسمي

1 1 Sell 
 

  جدول چهارچوب حالت-١٤شماره جدول 
 

 يك كنشگر است و آمدن آن Sellرديف اول افقي اين جدول نشان مي دهد كه فاعل فعل  
رديف دوم افقي مشخص مي كند . اجباري است و از نظر محدوديتهاي باهم آيي بايد انسان يا سازمان باشد

از رديف سوم . تواند باشد يزي مي قرار مي گيرد هر چ(theme)كه مفعول مستقيم فعل كه در نقش تم 
 مي آيد و خريدار كنش پذير يا بهره ور عمل toافقي در مي يابيم كه قبل از خريدار معمولاً حرف اضافه 

است و از نظر محدوديتهاي باهم آيي انسان يا سازمان است و مي توان آن را حذف كرده رديف چهارم افقي 
بايد توجه كرد كه .  مي آيدfor از نوع پول است و با حرف اضافه معين مي كند كه وسيله اختياري معمولاً



 ١٤

از روي  رديف آخر عمودي مي توان دريافت كه اطلاعاتي صريح و روشن درباره طبقه بندي انواع 
 ).٦ك بخش . ر(محدوديتهاي باهم آيي موجود است 

كه از نظر مفهوم با كلاً مي توان گفت جانشينهاي نقش حالت بايد به گونه اي طبقه بندي شود  
 .آنچه در رديف محدوديتهاي باهم آيي مي آيد مربوط باشد

براي اطلاعات دستوري بيشتر از داده ها و فهرست واژه هائي كه تعدادي از زبانشناسان جمع آوري  
آنچه متعاقباً مي آيد جدولهائي است كه براي سازمان اطلاعات دستوري از . كرده بودند استفاده شده است

اين اطلاعات دستوري را گروه زبانشناسان دانشگاه اينديانا و دانشگاه برنديس جمع . نها استفاده شده استآ
 .آوري كرده بودند

 تعريفهائي است كه براي ١٥جدول شماره . فهرست فعلهاي اينديانا در دو جدول ذخيره شده است 
 . داده شده است١٦اطلاعات جدول شماره 

 
 فهرست كاربرد فعلالگوي  مثال

It was said that…  It+passive+that indicative 
Sentence 

٣ 

  فهرست اينديانا-١٥جدول شماره 
 

 كلمه #Hشمارة همنويسه  #Sشماره معني  شمارة فهرست

٠ ١ ٣٥ Sesm 

١ ١ ٥/٤ Request 

  فعلهاي اينديانا-١٦جدول شماره 

شامل شماره فهرستها و الگوي كاربرد فعلها و يك مثال ) ١٥جدول شماره (جدول فهرست اينديانا  
.  مشخص مي كند كه فعل متعلق به كدام فهرست است١٦جدول شماره .  فهرست است٧٢براي هر يك از 

 فعل در اين جدول شامل تمام فعلهائي است كه در فهرست فعلهاي ايديانا وجود دارد و شماره فهرست هر
 . جمله هاي درست بسازد١٦ و ١٥استفاده كننده مي تواند با اطلاعات جدول شماره . آن ذكر شده است

 آمده ١٨ و ١٧اطلاعات مربوط به فعل كه از فهرست فعلهاي برنديس گرفته شده درجدول شماره  
 براي تعبير رمزها يكي از جدولها براي فعلها و اطلاعات جزء به جزء زيرمقوله اي شان و ديگري. است

(codes) براي توضيح رمزها٦جدول شمار . ك. ر( است .( 

 
 فعل رمز وابسته ها

DOPOSSING THAT DO – P٤ – ING – OC DO – P٤-NP ADMIRE 

  فهرست برنديس-١٧جدول شماره 
 

 رمز معني رمز

 DO مفعول مستقيم

 for P4حرف اضافة 

  معني رمزها-١٨شماره جدول 
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 و (Atkins et al., 1988)اتكينز . براي متن سازي اطلاعات اضافي زيادي درباره فعل لازم است 
مثلاً برخي ويژگيهاي مهم فعلها از اين قرار . بسياري از اين دست اطلاعات را ذكر كرده اند) ١٩٨٧(لوين 

, خوردن( و آيا مربوطه به خوردن است (inchoative) است يا آغازي (causative)است كه آيا فعل سببي 
 ).چرخيدن, غلتيدن, حركت كردن(يا تغيير موقعيت را نشان مي دهد ) نوشيدن

 
  جدول صفت-٤-٥

چون صفت اسم را توصيف مي كند بايد صفتها را به گونه اي طبقه بندي كرد كه نظامهاي  
 . جدول اصلي صفتها است١٩ه جدول شمار. پردازش زبان صفت مناسب هر اسم را تشخيص دهند

 
 

جايگاه 
 وقوع

مجموعه 
 معنايي

غير -ذاتي
 ذاتي

مدرج 
 غيرمدرج–

-پويا
 ايستا

شماره 
 #Sمعني 

-شماره
 #Hهمنويسه

 
 كلمه

 Brave ١ ١ پويا مدرج ذاتي ذهني معمولي
 1a 1 `mechanical ايستا غيرمدرج ذاتي كاركردي پيش توصيفگر

 asleep 1 1 ايستا مدرج غيرذاتي مشتق از اسم غيراسنادي

  طبقه صفتها-١٩جدول شماره 
 

و غيرذاتي ) inherent(در اين جدول پويا و ايستا بودن و مدرج و غيرمدرج بودن ذاتي اسم بودن  
مشخص شده است كه صفتها متعلق به چه همچنين . صفتها مشخص شده است) non-inherent(بودن 

آيا ) post-determiner(به اين معني كه آيا صفتها تاكيدي است يا ميان گروهي . مجموعه معنائي هستند
به صورت ذهني و عيني سنجش پذير است و آيا مربوط به سن و رنگ است و يا مشتق از اسم 

)denominal (وط به منشاء يا سبك و روش بودن نيز از مرب. است و جنس و شباهت را تعيين مي كند
 .ديگر ويژگيهائي معنائي صفتها است

برخي از اطلاعات مربوط به مجموعه معنائي صفت در تعيين جايگاه صفت و اسمي كه صفت در  
و ) attributive(گرچه بيشتر صفتها هم در جايگاه اسنادي . جمله به آن ملحق مي شود تاثير اساسي دارد

مثلاً . قرار مي گيرد برخي صفتها وجود دارد كه غيراسنادي است) predicative(ه گزاره هم در جايگا
برخي صفتها نيز .  را ساختthe asleep class اما نمي توان تركيب This class is asleepتوان گرفت  مي

 the engineer is ولي نمي توان گفت electrical engineerيعني مي توان گفت . غيرگزاره اي است

electrical شامل صفتهايي است كه تصريف ٢٠ جدول شماره )inflection (آنها پيش بيني شدني نيست. 
 

 صفت 
 برتر

 صفت 
 تفضيلي

شماره 
 #Sمعني

شماره 
 #Hهمنويسه

   كلمه

 Dest Better 1 1 Good   
 Farthest Farther 1 1 far   

  جدول تعريف صفتها-٢٠جدول شماره 
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  جدول قيد-٥-٥

قيد مي تواند اسم و فعل و صفت و قيد و كل جمله را . قيد پيچيده ترين بخش اجزاء كلام است 
مي كنند و طبقه بندي قيدها مهم است زيرا قيدهاي هر طبقه كلمه هاي خاصي را توصيف . توصيف كند

 شرح مفصلي از قيدهاي (conlon et al., 1990)كونلن . در جايگاه هاي متفاوتي در جمله مي نشينند
و جدولي كه ) ٢١جدول شماره (در اين بخش فقط جدول طبقه بندي قيدها . موجود در واژگان داده است

 .ارائه مي شود) ٢٢جدول شماره (شامل اطلاعات مربوط به جايگاه قيدها است 

 قيد زمان و روش و جهت و سنجش و ربط و علت و شمار و مكان و امتداد را ٢١جدول شماره  
 .نشان مي دهد

 
 طبقه
 طبقه

 شماره
 #Sهم معني 

 شماره
 #Hهم نويسه 

 كلمه
 كلمه

 Often ٠ ٠ زمان

 Fast ١ ١ روش

 far ١ ١ درجه

  جدول طبقه قيدها-٢١شماره جدول 
 

 چهار رديف عمودي دارد سه رديف اول مربوط به كلمه و شماره هم نويسه و ٢٢جدول شماره  
 .شماره معني و چهارمي فهرست جايگاهها است

 
 شماره جايگاه

 #Sمعني 

 شماره
 #Hهم نويسه 

 كلمه

، ٣، مياني١، مياني٢، آغازي ١جايگاه آغازي
 ٥، پاياني ٣، پاياني ٦مياني

٠ ١ Often 

 Fast ١ ١ ٥، پاياني٤، پاياني١، پاياني٣جايگاه مياني

 far ١ ١ ٥، پاياني١جايگاه پاياني 

  جدول جايگاه قيدها-٢٢جدول شماره 

 
  روابط واژگاني معنائي-٦

به همان ) artificial intelligence(ذكر شد نظامهاي پردازش زبان و هوش مصنوعي چنانكه  
اطلاعات پيچيده اي نياز دارند كه انسان درباره روابط بين  كلمه ها مي داند و با آن مي تواند زبان را به 

نائي مانند نظامهاي مطلوب پردازش زبان بايد اطلاعات را به شكل نمادهاي مع. شيوه موثري پردازش كند
) semantic networkd(و شبكه معنائي ) frames(و چهارچوب ) predicate calaulus(منطق گزاره ها 
خود ذخيره كنند براي انجام اين كار بايد دانش واژگاني و چگونگي ) knowledge base(در بانك دانش 

د در بانك واژگان اين نكته درج شود كه مثلاً باي. ارتباط آنها با يكديگر را به صورتي صريح و واضح ارائه كرد
نظامهاي پردازش زبان از روي اين مثال بايد بفهمند . گربه و گربه پستاندار و پستاندار حيوان است" پيشي"

:  را چنين برآورده استcanaryمثلاً فرهنگ دانشجوي وبستر يكي از معني هاي . حيوان است" پيشي"كه 
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: ا خلاصه كردن تعريف مذكور به صورت خودكار اين رابطه به دست مي آيدب" پرنده اي كوچك و كاملاً زرد"
 واژه را با روش نيمه خودكار از ٢٠٠اهلسود معنايي حدود ". قناري زرد رنگ"و " قناري پرنده كوچك"

 ;Ahlswede, 1985; 1988)فرهنگ دانشجوي وبستر و فرهنگ انگليسي كالينز به دست آورده است 

Ahlswede. et al., 1986; Markowitz et al., 1986) . او همچنين توانسته با استفاده از فرهنگهاي
اين رابطه ها ظاهراً يك گونه مهم از روابط . مذكور رابطه هاي بيش از صد هزار جفت واژه را استخراج كند

ن واژه ها اطلاعات جامعتر درباره رابطه اي معنائي بي). R. N. Smith, 1985(پايه اي معني در زبان است 
 .وجود دارد) Evens, 1988(در كتاب ايونز 

رايجترين . يك شبكه روابط واژگاني و معنائي مدخلها را در بانك واژگان به يكديگر مربوط مي كند 
نظير هم . روابط معنايي در بانك مورد نظر ما آنهائي است كه در فرهنگهاي موجود در بازار معمول است

اما از روابط معنائي ديگر نيز در ). taxonomy(و طبقه بندي ) antonymy (و تضاد) synonymy(معنائي 
كه رابطه گوسفند به گله از اين نوع است و ) Member(مانند عضو بودن . اين بانك استفاده شده است

كه در ) made-of(مثل رابطه چرخ با اتوبوس و رابط شيء به جنس ) part-whole(رابطه جزء به كل 
نظير رابطه صفت با اسم كه صفت و اسم . روابط واژگاني زيادي نيز هست. قو با فولاد وجود داردرابطه با چا

و " مردن"با " مرگ"مانند رابطه (با فعل كه اسم حالت يا عمل را به فعل مربوط به آن متصل مي كند 
ارتهائي است كه با اين بانك واژگان مورد نظر ما داراي جدول روابط و واژه ها و عب"). پذيرفتن"با " پذيرش"

 . آمده است٢٣روابط واژگاني و معنائي در جدول شماره . روابط به هم وصل شده است

 
 كلمه قرينه انعكاسي متعدي يك به يك

 Taxonomy خير بله بله خير

 Synonymy بله بله بله خير

 child خير خير خير خير

  جدول روابط بازرگاني و واژگاني معنائي-٢٣ شماره جدول
همچنين مشخص شده كه آيا .  رابطه اسم با اسم اشاره شده است٢٠٠در اين جدول نام بيش از  

و يك به يك ) transitive(و متعدي ) reflexive(است يا انعكاسي ) symmetric ( هر رابطه متقارن
)one-to-one .(ه انعكاسي است و طبقه بندي يك رابطه متعدي است كه متقارن مثلاً هم معنائي يك رابط

 .نيست
مثلاً "دهند  نشان مي" است... يك "محققان هوش مصنوعي روابط طبقه بندي را معمولاً به صورت  

رابطه مهم ديگري است كه نظامهاي پردازش زبان مي هم معنائي "). مرغ پرنده است"و " قرقاول مرغ است"
فرهنگ دانشجوي وبستر و فرهنگ انگليسي كالينز اطلاعات . توانند با آن معاني واژه ها را به هم وصل كنند

 جفت ٤٦٠٠٠در فرهنگ وبستر حدود . مربوط به هم معنائي را به صورت صريح و تلويحي فهرست كرده اند
ئيكه طبقه بندي و هم معنائي بسيار رايج است و اغلب به شكلهاي خاصي به كار از آنجا. واژه هم معناست

 . جدول رابطه هم معنائي است٢٤جدول شماره . اي براي آنها ساخته شده است مي رود جدولهاي جداگانه
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شماره معني 
٢S# 

شماره 
نويسه      هم

٢ H# 

شماره معني   مقوله ٢كلمه 
١S# 

شماره 

 #Hنويسه  هم

 ١كلمه 

 Abrupt ٠ 2a صفت Sudden ١ ١ط 

١ ١ Graph 2 اسمb 1 chart 

  جدول هم معنائي-٢٤جدول شماره 
 

براي هر كدام از اجزاء اصلي كلام يك جدول روابط وجود دارد كه اولين كلمه در فهرست سه گاني 
(triple) متعلق به آن جزء اصلي كلام است. 

 .فهرست سه گاني اسمها) ١كلمه , ١هم نويسه , ١معني, رابطه, ٢كلمه , ٢هم نويسه , ٢معني ( 
 فهرست سه گاني فعلها) ١كلمه , ١هم نويسه , ١معني , ٢كلمه , ٢هم نويسه , ٢معني ( 
 فهرست سه گاني صفتها) ١كمله , ١هم نويسه , ١معني , رابطه, ٢كلمه , ٢هم نويسه , ٢معني ( 
 فهرست سه گاني قيدها) ١كلمه ,١هم نويسه , ١معني , رابطه, ٢كلمه ,٢هم نويسه , ٢معني ( 

 
 :مثالي از جدول سه گاني اسمها

 
١ 
١ 

١ 
٠ 

 مردن
 گوسفند

 عمل
 بچه

١ 
١ 

٠ 
١ 

 مرگ
 بره

 
مربوط به روابط واژگاني و معنائي به كار بازيابي اطلاعات و ديگر حوزه هاي پردازش زبان اطلاعات  
 .مي آيد

 

  قابليتهاي بانك واژگان-٧
.  واژه و عبارت جمع آوري شده است٦١٠٠٠از مدخلهاي اصلي فرهنگ انگليسي كالينز حدود 

 در مدخل كلمات (embeded) شده برنامه هايي براي شناسائي واژه هاي مشتق و عبارتهاي درونه گيري
از معني . در آغاز سعي شده كه براي اينگونه واژه ها و عبارتها مدخل ساخته شود. ديگر نوشته شده است

احساس ويراستاران فرهنگ انگليسي كالينز احتمالاً اين بوده كه . بيشتر اينها تعريفي داده نشده است
برنامه هاي در دست تهيه است كه با آنها اطلاعاتي صريح . رسدخواننده خود مي تواند به معناي مورد نظر ب

از معني اين گونه عناصر در بانك _  كه اغلب در مورد رابطه واژه ها و عبارتهاي مذكور به هسته آنها است –
 .درج شود

 كه در مدخل صفتها و قيدها و اسمها وجود دارد و خود از همين LYبسيار از قيدهاي مختوم به 
 conlon et)ها مشتق شده است از جمله عناصر مذكور است و مورد توجه خاصي قرار گرفته است مقوله 

al., 1990) . صورتهاي گذشته ساده و اسم مفعول فعلهاي بي قاعده نيز در فرهنگ كالينز شناسائي و
نها در فهرست جمع هاي بي قاعده هم با هسته مربوط به آ. مدخلهاي مختصري براي آنها ساخته شده است

افزودن واژه هاي مشتق و عبارتهاي درونه گيري شده و فعلها و تركيبات داراي ادات و . بانك آمده است
صورتهاي گذشته ساده و اسم مفعول بي قاعده كه همگي از فرهنگ كالينز گردآوري شده است باعث شده 
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 است ١٢١٦٨٤ كمتر و تنها تعداد معاني مستقل.  برسد١٥٩١٩٣كه شماره واژه ها و عبارتهاي مستقل به 
زيرا اگر چه مدخلهاي اصلي داراي يك يا چند معني و همراه با تعاريف جداگانه است براي صورتهاي بي 

 .گيري شده معني مستقل داده نشده است قاعده و كلمات مشتق و عبارتهاي درونه
هنگ قيدهاي افزودن عناصر از منابعي نظير فهرست اينديانا و فهرست فعلهاي برتديس و فر

بزرگترين . ياكوبسون گرچه مدخلهاي موجود را غني تر كرده تعداد واژه ها و عبارتها را بيشتر نكرده است
مشكل اين است كه قسمت انطباق واژه هاي ديگر فهرستها با معاني متناسب در فرهنگ انگليسي كالينز 

ي اغلب دخالت انسان در آن ضروري سعي بر اين بوده كه اين كار به صورت خودكار انجام شود ول. است
 .براي هر منبعي بايد سياست جداگانه اي انتخاب كرد و همين كار را پيچيده مي كند. است

براي بهبود قابليتهاي بانك به جاي استفاده از تعداد اندكي جدول بزرگ از تعداد زيادي جدول 
ي اطلاعات و پيوسته كردن عمليات يك به منظور سريع تر كردن بازياب. تقريباً كوچك استفاده شده است

.  واحد براي هر زنجيره سه گاني هم نويسه و معني و شمار نصب شده است(identifoer)تشخيص دهنده 
دهنده به طور قابل توجهي زمان  استفاده كننده از وجود اين تشخيص دهنده بي اطلاع است اما تشخيص

 .بازيابي اطلاعات را كم مي كند
 

 ده از بانك واژگان روش استفا-٨
استفاده كنندگان براي بازيابي اطلاعات و ساختن تزاروس و سازه يابي و متن سازي به اطلاعاتي 

اميد . تجارب ساختن تزاروس در مقاله هائي ديگر ذكر خواهد شد. درباره روابط واژگاني و معنائي نياز دارند
ه كنندگان نيز استفاده شود اما اين كار هنوز در مي رود كه از بانك واژگان در سازه يابي پرسشهاي استفاد

 .مراحل ابتدائي است
 از اصطلاحات پزشكي اين بانك را در موسسه تكنولوژي دانشگاه (subset)مجموعه اي فرعي 

. (Sev et al., 1991)ايلي نويز براي بخش فهم متن يك نظام آموزشي هوشمند استفاده مي كنند 
  .(Lee & Evens., 1992)ي را هم براي متن سازي به كار مي برند مجموعه  فرعي تقريباً مشابه

اغلب متقاضيان تاكنون خواهان مجموعه هاي فرعي اين بانك بوده اند و گمان مي رود كه چنين 
به همين دليل فكر تهيه . ادامه يابد_ احتمالاً به جز مواردي كه بازيابي كلي اطلاعات در كار باشد _ سيري 

يكي از اين ابزارها برنامه صرف . اي ساختن يك واژگان كارآمد براي زبان فرعي مطرح شده استابزارهائي بر
(morphplogy) مربوط به جمع هاي با قاعده و صيغه هاي فعل است كه به مدخل مجموعه هاي فرعي 

 .اضافه مي شود
اميد مي رود در مدخلهاي فرهنگ انگليسي كالينز سه نوع اطلاعات مربوط به زبان فرعي هست و 

مثلاً . حوزه تخصصي برخي مدخلها صريحاً ذكر شده است. كه در نهايت بتوان از هر سه نوع استفاده كرد
 آمده Med حرف اختصاري hematic و جلو مدخل pathol لفظ اختياري hematoceleجلو مدخل 

 جزئي از (pathology)شناسي  براي تهيه مجموعه فرعي كامل پزشكي بايد مشخص شود كه آسي. است
دهنده حوزه هاي تخصصي را جمع كرد و آنها  يعني بايد الفاظ اختصاري نشان.  است(Medicine)پزشكي 

مدخلهاي ديگري وجود دارد كه از تركيب اطلاعات زبان فرعي با . را به صورت سلسله مراتب در آورد
نام "الي سيليك به صورت بنابراين مدخل اسيد استيل س. اطلاعات مربوط هم معنائي حاصل شده است

در اين موارد بايد دو نوع اطلاعات مذكور را تميز داد و هر دو را به شكلي . آمده است" شيميايي آسپيرين
در ديگر موارد اطلاعات زبان فرعي به صورت تعريف مي آيد كه . صريح و روشن در حافظه يادداشت كرد
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اين عمل بيشتر در خصوص واژه هاي . بقه بندي كردبراي شناسائي اين تعريفها بايد آنها را به دقت ط
 هر –شايد به اين دليل كه فرض كرده اند اغلب استفاده كنندگان فرهنگها . عمومي و معمول صادق است

بنابراين گرچه .  با واژه هاي مذكور آشنا هستند–چند ممكن است تلفظ و معني دقيق آنها را ندانند 
hematocele و hematin  حوزه تخصصي مشخص دارد واژهhemorhange ندارد و تعريف آن را بايد 

آورد تا از واژه هم آوايش كه يك اصطلاح پزشكي است " خونريزي فراوان از زخم يا جراحت"به صورت 
 .متمايز شود

 مثالهايي براي اثبات اهميت روابط معنائي در (Morris & Hirst., 1991)موريس و هرست 
 :يكي از مثالها چنين است. ندفهم متن داده ا

Mary ate a peach, She liked fruit. 
را پيدا كند تا بتواند نقش ) ميوه (fruitو ) هلو (peachدر اين مثال سازه باب بادي رابطه بين 

در . لازم است" چرا مري هلو خورد"فهم چنين رابطه اي مثلاً براي پاسخ به سئوال . جمله دوم را بفهمد
 (Jay Teitel)ندگان مذكور تحليل مفصلي از زنجيره واژه هاي موجود در يك نوشته جي تيتل مقاله نويس
 intentional)نويسندگان توضيح داده اند كه ساختار واژه ها چگونه ساختار منظوري . وجود دارد

structure)ر و سپس آنرا براي اثبات اين نكته پاراگرافي از يكي از آثار تيتل را ذك.  متن را آشكار مي كند
 :تحليل مي كنيم

In front of me lay a virgin crescent cut of pine brush. A dozen houses 
were going up, in various stages of contruction, Surrounded by hummocks of 
dry earth and stands of precariously tall trees nude halfwaye up their trunks. 

 براي سازه يابي فهم پاراگراف trunks و trees و brush و pine رابطه هاي واژگاني بين كشف
بانك .  را مي كندtrunks با treeسازه ياب به بانك واژگان مراجعه و درخواست يافتن رابطه . ضروري است

به رابطه و ) ٦بخش . ك. ر(واژگاني به بررسي جدول اصلي و سپس فهرست سه گاني اسمهاي مي پردازد 
 . اشاره مي كندtrunk با treeجزء به كل 

فرض كنيم . اهميت رابطه هاي واژگاني در متن سازي حتي بيشتر از اهميت آن در فهم متن است
.  بخواهد توضيحي در مورد خونريزي مغزي بدهد(lee, W., & Evens, M., 1992)كه برنامه پزشكي 

كومالين و كي سي آي براي خانم تامپسون تجويز شده : "كنداين برنامه مي تواند با چنين توضيحي آغاز 
. آنچه برنامه در مرحله بعد به آن نياز دارد مقدار دارو است پس بايد يك عبارت براي كومادين بسازد." است

كومادين در جدول . برنامه بانك به جستجوي مي پردازد تا اصطلاحاتي را كه هم طبقه كومادين پيدا كند
توليدكننده متن در صورتي كه . روي صفحه مي آيد) ضدانعقاد دارو(ده اسامي پيدا مي شود طبقه بندي ش

 .داروي ديگري به تازگي براي اين بيماري ذكر نشده باشد يكي از اصطلاحات فوق الذكر را انتخاب مي كند
 

 : نتيجه-٩
در . كند ر عمل مياين مقاله درباره ساختن يك بانك پرحجم واژگان است كه به روش نيمه خودكا 

اين مقاله درباره منابع اطلاعاتي كه از آنها براي ساختن بانك استفاده شده و برخي ويژگيهاي مهم و 
همچنين طرح دقيق و مدخلها و نمونه هر يك در اين نوشته گنجانده . ساختار كلي بانكي بحث شده است

 .شده است
سپس براي . نظامهاي بازيابي اطلاعات بودهدف از ايجاد بانك واژگان ساختن يك ترازوس براي  

. كمك به متن سازي و سازه يابي و تحليل نامه هاي تجاري اطلاعات واژگاني بيشتري به واژگان اضافه شد
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در آينده انواع . به يقين با پيچيده تر شدن نظامهاي پردازش زبان به اطلاعاتي بيش از اين نياز خواهد بود
 .اهد شد تا بانك واژگان مذكور جامعتر شودديگر اطلاعات نيز اضافه خو

 
 :توضيحات

 م-در اين مقاله زبان بشر است" زبان"منظور از لفظ  -١
 & government)اين مساله در يكي از نظريه هاي زبانشناسي به نام فرمانش و مرجع گزيني  -٢

Binding) و به صورت نظريه اي فرعي به نام كنترل )control (معني كه به اين . مطرح است
مثلاً در جمله . دهد  نشان ميPROرا با يك مقوله تهي به نام ) non-overt(گاهي فاعل پنهاني 

"John promised Mary to go " مقوله تهي راJohn بايد پر كند و چون John در اينجا 
. وجود دارد) Subject control(فاعل جمله اصلي نيز هست بنابراين در اين جمله كنترل فاعلي 

 Maryبر عكس كنترل مفعولي وجود دارد چون  " John Persuaded Mary to go"در جمله 
 م-كننده كار در جمله پيرو است ضمن اينكه مفعول جمله پايه نيز هست
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